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و گو دادهنمایادداشتگزارشگفت 

دیوار رفتم و شمشیرى را که روى دیوار بود برداشتم، ولى متوجه شدم این شمشیر فقط یک خنجر کوتاه است. در بین قرآن 
خواندن حضرت على)ع( متوجه این ندا شدم که گفت: قاسم سلیمانى، ریحانه الرسول است، هر چه مى گوید، گوش کنید.

حاجى خندید و گفت: جواد دیدى؟ حضرت على)ع( هم گفت به حرف من گوش کن. چرا بعضى وقت ها حرف من را گوش 
نمى کنى؟ 

بعد از آن پرسید: تعبیر خوابت را از کسى سؤال کرده اى؟ 
حاج جواد گفت: نه. 

کید زیــادى روى ارتقاى بعد معنوى و  کرد. تأ حاجى در ادامــه  جلسه، حدود یک ساعت و نیم فقط بحث هاى معرفتى 
همچنین معیشت پرسنل داشت. مى گفت: »به مالک]یکى از فرماند هان حزب ا... که بیمار بود[ سر بزنید. به خانواده وزیر 
دفاع سر بزنید.« سراغ تک تک بچه هایى را که مدتى از آنها خبرى نداشتیم گرفت و گفت: »آنها را فراموش نکنید.« در جلسات 
پیش از این، حاج قاسم، اول جلسه، کمى عرفانى و عاطفى حرف مى زد و بعد عمده  صحبت هایش را روى مسائل نظامى و 

سازمانى متمرکز مى کرد؛ اما در اینجا فقط داشت مسائل عرفانى و عاطفى را طرح مى کرد.
در 20دقیقه آخر جلسه، مجدد تدابیر و برنامه هایش را بازخوانى کرد و روى سازمان، معیشت و عملیات آزادسازى ادلب 
گر شما عملیات ادلب را انجام دهید و آن مناطق را آزاد کنید، دل خیلى از خانواده هاى شهدا شاد  کید کرد و گفت: ا بیشتر تأ
مى شود؛ چون پیکرهاى بسیارى از این شهدا را که در مناطقى مثل خان طومان، حلب و ... افتاده اند، مى توانیم به دست 

خانواده هاى شان برسانیم.
کرد. آنها حرف هاى شان را به حاجى زدند و رفتند.  کرده بودند هم ملاقات  که با او وعده  در خلال جلسه، چند نفرى را 
خواستیم بحث سازمان و استعداد نیروها را طرح کنیم، گفت: اینها را با ابوباقر صحبت کنید. من مى خواهم یک ساعت 
گر الان نخوابم، تا صبح بیچاره مى شوم؛ چون ساعت 6 پرواز دارم. شب مى رسم عراق و از سر شب که رسیدم بغداد،  بخوابم. ا
باید تا صبح چند نفر را توجیه کنم. وضعیت عراق فردا، خیلى استراتژیک و تعیین کننده است. روز خیلى مهمى است. الان 

بگذارید من فقط یک ساعت بخوابم تا فردا کم نیاورم. شما بحث تان را ادامه بدهید. 
حاجى رفت داخل یکى از اتاق ها و ما جلسه را ادامه دادیم.

در ادامه  جلسه، حسین  پورجعفرى، دفتردار حاجى شروع کرد به صحبت و از آقاى قاآنى خیلى تعریف کرد. این را هم توى 
پرانتز بگویم که پورجعفرى، اساسا آدم کم حرفى بود و در جلسات معمولا حرف نمى زد؛ اما آن روز بدون مقدمه گفت: »بهترین 
و بااخلاق ترین سردارى که من دیده ام، همین سردار قاآنى خودمان است. آدم مخلص تر، ساده زیست تر و خداترس تر از 
گر غذایى مانده باشد، مى خورد. سر هفته، کل پول غذا  ایشان، من ندیده ام. سردار قاآنى، آخرین نفر مى رود در غذاخورى. ا

را هم به حساب سپاه برمى گرداند.« 
من در تأیید حرف هاى او گفتم: »اتفاقا من هم در چند سفر خارجى با آقاى قاآنى همسفر بوده و دیده ام هر چه را رؤساى 

جمهور آن کشورها به او هدیه مى دهند، به خانه نمى برد؛ همان جا مى گذارد تا هر کسى احتیاج داشت، بردارد.«
کید مى کند داخل ماشین که هستیم، رادیو معارف را گوش کنیم؛ چون  پورجعفرى ادامه داد: »سردار سلیمانى به همه  ما تأ
حرف هاى خوبى در این شبکه  رادیویى زده مى شود. یک روز آقاى قاآنى با راننده اش جایى مى رفت. موج رادیو، روى شبکه 
پیام بود. به راننده گفت این را بیاور روى شبکه معارف. راننده تا خواست این کار را بکند، چون زمین خیس بود، کنترل 
، مبلغى پول به من داد و گفت  ماشین از دستش خارج شد، سپر آن به لبه جدول خورد و کمى آسیب دید. فرداى آن روز
این را به راننده بده تا برود ماشین را درست کند. براى خود او هم مرخصى رد کنید؛ حقوقش را من مى دهم.« برادرها، آقاى 

قاآنى، چنین مردى است.
ما مانده بودیم حیران که چرا پورجعفرى که یار غار حاج قاسم است و شب و روزش را با او سر مى کند، این طورى دارد از سردار 
قاآنى تمجید مى کند. پورجعفرى آرام و کم حرف چنان زبان درآورده بود که همه متعجب بودیم. حاج قاسم هنوز یک ساعت 

بیشتر نخوابیده بود که بیدار شد و پرسید: »چه کار کردید؟« 
به ایشان توضیح دادیــم.در حالى که کاپشن پوشیده بود، 

گفت: »نمى دانم چرا سردم شده؟« 
غ هایى که داخل حیاط بودند، به سیدرضى  بعد با اشاره  به مر
غ ها و جوجه ها، شب سردشان مى شود. برو از  گفت: این مر

، بیار اینجا نصب کن. بازار دمشق براى شان لانه کبوتر بخر
کم  کم داشتیم به وقت نماز مغرب  جلسه تمام شده بــود. 
و عشاء نزدیک مى شدیم. همگى آمــاده شده بودیم براى 
، به جاى ساعت6  اقامه نماز. سیدرضى گفت: حاج آقا، پرواز
کــرد و همان جا داخــل  شــده 10شـــب. حــاجــى، نفسى تـــازه 
صف نماز سر جاى خودش نشست. رفتم کنارش و گفتم: 
»حاجى جان، خیالت از بابت عملیات ادلب راحت باشد. ما 

حتما این عملیات را مى کنیم.« 
اســـت. حتما بکنید و  »ایـــن عملیات، خیلى مهم  گــفــت: 

خانواده هاى شهدا را از چشم انتظارى دربیاورید.« 
کنار حاجى و  همان لحظه، عباس، مسئول حفاظت، آمد 
گفت: »حاج آقا، من نگرانم از این که شما مى خواهید به عراق 

بروید. وضع عراق اصلا خوب نیست.« 
در جواب او گفت: »مرا از شهادت مى ترسانى؟ نگران نباش! 
هر چه خدا بخواهد، همان مى شود. شما هم زیاد فکر این 
چیزها را نکن. الان که نماز را خواندیم، من از اینجا مى روم به 

جاى دیگر تا خیال شما هم راحت بشود.« 
سیدجواد جلو ایستاد. همگى پشت سر سید، نماز مغرب و 

عشاء را خواندیم.
بلافاصله بعد از نماز، حاج قاسم گفت: »هماهنگ کنید، من 

مى خواهم بروم.«
خداحافظى کرد و رفت داخل ماشین نشست. ابوباقر را صدا 
کرد و به او گفت: »چند روز دیگر توى سوریه بمان. بعد از آن، 

یکشنبه برگرد تهران؛ کارت دارم.« 
گفت:  کنار ماشین ایستاده بــود، دوبـــاره  که  به سیدجواد 

»مالک را حواست باشد. وزیر دفاع را حواست باشد.« 
یکى دو نفر دیگر را هم اسم برد که من نشنیدم چه کسانى 
گفت: »بــرو ســراغ آنها و هــواى شــان را داشته باش.  بودند. 

هواى سهیل حسن را هم داشته باش.« 
بعد از ایــن سفارش ها، دستى تکان داد و رفــت به سمت 
. گویا دو ساعت در آن منزل ماند؛ دو ساعتى که  منزلى دیگر
در حقیقت لحظات ناب نجواهاى عاشقانه حاجى با خالق 


